
                                                                                                                               :  ٣٠٤٢ ماره 

 
 

1

 فهرست مطالب

 2 .................................................................................................................................................... مقدمه وجوب
 2 .................................................................................................................... فصول صاحب نظر چهارم نظر

 2 ..................................................................................................................................... چهارم استدلال
 3 .......................................................................................................... نهيزم نيا در آخوند مرحوم نظر

 3 ................................................................................................................................... نظر دو تفاوت
 3 ....................................................................................................................................... حيصح نظر

 3 ....................................................................................................................................... اول اشكال
 4 .............................................................................................................................................. جواب
 4 ....................................................................................................................................... دوم اشكال
 4 ....................................................................................................................................... پنجم استدلال
 4 .............................................................................................................................................. اشكال
 4 .............................................................................................................................................. جواب

 



                                                                                                                               :  ٣٠٤٢ ماره 

 
 

2

 الرحمن الرحيم االلهبسم

 وجوب مقدمه

 نظر چهارم نظر صاحب فصول
بحث ما در نظريه چهارم بود كه مرحوم صاحب فصول هم مبدع اين نظر بودند و براي اولين بار در تاريخ علم اصول     

اي است كه مقدمه واجب، فقط همان مقدمه فرمودنددر باب مقدمه اين قول را ابداع كردند و و اين را مطرح كردند 
 نگيرد ارزشي ندارد.مقصد تحقق آن اي باشد كه در مسير ، اما اگر مقدمهصله باشد و ما را به مقصد برساندمو

 توان گفت سه نظريه وجود دارد.گفتيم در اينجا دو نظريه هست بلكه مي
 مرحوم آخوند ؛گويد مطلق مقدمه واجب است مثلكه مي ياهينظر ـ 1
 االلهرضوانآقاي وحيد و امام و خوئي آقاي صاحب فصول مثل؛ گويد مقدمه موصله واجب است كه مي ياهينظر ـ 2

 تعالي
مقدمه يند فرماكه مينظريه سوم كه مرحوم آقا ضياء عراقي، نائيني، شيخ عبدالكريم حائري نظريه بينابين دارند  ـ 3

اين در مورد گويند قضيه حينيه است كه بايد مي هاآنكه بايد بحث شود  واجب است حين الايصال، نه مشروط به ايصال
 قضيه بحث شود.

قبلاً چند  دارند. يمعتنابهطرفداران  كهقضيه حينيه  نحوكه نظر غالب است يا به است شرط  نحو بهبنابراين قيد ايصال يا 
 استدلال بيان كرديم و اينك ادامه آن.

 استدلال چهارم

و گويد بين شيء كند، وقتي عقل ميعقل به ملازمه بين طلب شيء و طلب مقدماتي كه ملازم با شيء باشد حكم مي    
و  مقدمه باشدي كه ملازم با ذي الگويد طلب اين آب يا حج، ملازم است با طلب مقدماتوجوب مقدمه ملازمه است، مي

اي كه براي ذي المقدمه گويند اين حكم عقلي مستقل است و اين ملازمه روي طلب ذي المقدمه و طلب مقدمهايشان مي
طلب ذي  كنديمعقل حكم  آنچهفهمد بلكه لازم و موصل به ذي المقدمه است و بيش از اين عقل، اين ملازمه را نمي

 المقدمه و مقدمه موصل است.
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 در اين زمينهآخوند  مرحومنظر 
گوييد مقدمه مي كهنياملاك ملازمه بين طلب ذي المقدمه و طلب مقدمه چيست؟ ملاك فرمايند: مرحوم آخوند مي    

فرمايد ملاك طلب مقدمه، تمكن از ايشان مي كند بايد پيدا كرد.مقدمه را طلب مي كهنياهم لازم و مطلوب است، ملاك 
 ؟خواهدبه چه دليل مولي اين فعل را مي از وصول به واجب است، نه وصول به واجب تيان به واجب است و تمكنإ

د، اين نكته به ذي المقدمه برس كهنيامتمكن از اتيان به ذي المقدمه بشود، نه براي  كهنيابراي ؛ نديفرمايممرحوم آخوند 
ملاك اين است كه مقدمه را به ذي المقدمه  كند،مرحوم آخوند را از ديگران متمايز مياست كه  و همين نكته مهم است
مثلاً كند، كه بتواند ذي المقدمه را اتيان  ملاك اين است فرمايدمرحوم آخوند مي ؟يا بتواند به ذي المقدمه برسد ؟برساند

ن به آب خوردن و وضو گرفتن نيست، بنابراين تمكن از اتيايا  نمازخواندنامكان يا وضو نگيرد اگر اين آب را نياورد 
 اين نظر آخوند است پس هدف و فلسفه و سرِّ و بيش از اين در حكم عقل نيست. ذي المقدمه در ذات مقدمه است

خواهد، اين است كه بتواند مقدمه را مي كهنيا سرِّ  و كندتأييد ميهم كند و شرع وجوب مقدمه كه عقل به آن قضاوت مي
 اوت صاحب كفايه و صاحب فصول است.اين تف و مه برسدبه ذي المقد كهنياذي المقدمه را بياورد، نه 

 تفاوت دو نظر
مقدمه ذي الاست ناشي از  هخواستن مقدمه و خواهش غيري مولي كه روي مقدمه آمد سرِّ فرمايدصاحب فصول مي    

براي تمكن از اتيان به ذي المقدمه (لاتيان ذي المقدمه)  فرمايداست براي وصول و تحقق ذي المقدمه؛ صاحب كفايه مي
طلب  فرمايدصاحب فصول مي .است صاحب كفايهكه نظر  )لتمكن اتيان ذي المقدمه( و است صاحب فصولكه نظر

عقل بر  آنچه فرمايدصاحب كفايه ميخواهد مقدمه موصله است و مي آنچهمقدمه براي حصول ذي المقدمه است، يعني 
 قل است براي تمكن از اتيان به ذي المقدمه است.آن مست

 نظر صحيح
از فرمايش صاحب كفايه جواب داد براي شود ميآيد داوري كردند و به نظر مياكثريت به نفع صاحب فصول  معمولاً     
متمكن از اتيان ذي المقدمه بشود، منتهي همين تمكن از اتيان به  كهنياخواهد براي كنيم مقدمه را ميما نفي نمي كهنيا

 ذي المقدمه براي رسيدن به ذي المقدمه هست.

 اشكال اول
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تواند ملاك مقدمه باشد، براي اينكه فرمايند اين توانايي نمياولين اشكال را به صاحب كفايه آقاي خوئي دارند كه مي    
 المقدمه وجود دارد.و اين تمكن قبل از اتيان به ذي م هستالمقدمه هتمكن و قدرت قبل از ذي

 جواب
المقدمه قريب است و اين است كه تمكن مراتب دارد، تمكن قبل از ذي المقدمه بعيد است و تمكن بعد از اتيان ذي    

 .آقاي خوئي صحيح نيستتواند ملاك باشد و اين فرمايش اين مي

 اشكال دوم
المقدمه است مولي است كه تمكن يك نوع مقدمه است و اين تمكن براي حصول ذي است اين اشكال دقيق تر

ذي المقدمه بايد حاصل شود و الا اين مقدمه  آن جهيدرنتكه  خواهد تمكن كامل به اتيان ذي المقدمه صورت بگيردمي
 گردد.ه برميت تقييديّ، به حيثياهحيثيات تعليليّ ،و در حكم عقل و هدف رسيدن به ذي المقدمه است ارزش ندارد

 استدلال پنجم
، اگر مولا تصريح كند و يرَ المُقَدَّمةَِ المُوصلَِةعَن تَصريحِ لآمر بِعَدمَِ إرادَةِ غِ أبي لايَ قلُالعَفرمايند؛ صاحب فصول مي    
اين  قبحي نيست و اين مطلب جايزي است خواهم، در اين نكتهنمي نشودمحقق به دنبالش مقدماتي كه مقصد  فرمايدب

گفت اين طلب المقدمه آمده است و الا اگر در غير موصله عقل ميدهد كه آن ملازمه روي مقدمه موصله و ذينشان مي
 هست در اين صورت بايد اين امر قبيح باشد. همآن

 اشكال
اگر غرض  فرمايندكنند و ميپافشاري مي ، تمكن است و به بحث قبليغرض از مقدمه اشكال كردند كهم آخوند مرحو

 .اين سخن گزافي است گويداز مقدمه تمكن است، عرف مي

 جواب
المقدمه به نظر ما تمكن ملاك نيست بلكه وصول به ذي فرمايندكه مي قاي خوئيآمثل  شدهدادهپاسخهم  اشكالاين 

 آيد نبايد تمكنبه نظر مي. ولي است ييمبنااست. اگر بحث به اين صورت باشد كه بحث جديدي نيست بلكه يك بحث 
خواهم آيا اين بفرمايد من مقدمه غير موصله را نميدر ذهن عرفي، اگر مولي  دنفرمايملاك باشد، صاحب فصول مي

صاحب كلام  درواقع شود كه ملاك تمكن نيست بلكه همان وصول است.اگر قبيح نيست معلوم مي نهقبيح است يا 
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گيريم رتكاز عقلايي را ميإاي از : ما يك نشانهفرمايندميو اصلاً مبنا تمكن نيست ايشان  است نيرازايغچيزي  فصول
امر  گونهنيابينيم اشكالي ندارد كه مولي مبنايي مي يهابحثاز  نظرقطعم و با كنيخذ ميأو با اين تمكن و يا حصول را 

 المقدمه.تيان به ذيإشود كه فلسفه اصلي همان وصول است نه گويد زشت است و معلوم ميكند و كسي هم نمي
 


